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پايگاه اطّلاع‏رساني

مركز پژوهش‏هاي اسلامي

صدا و سيما

تهيه و تنظيم:

شـوراي علمـي اطّـلاع‏رسـاني

ارديبهشت 1381
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اين طرح در شوراي علمي اطلاع‏رساني در تاريخ 10/5/1381 با حضور آقايان:

1. اميرکاوه
مديريت اطلاع‏رساني


2. معلّمي
مديريت پژوهش


3. رحيم‏زاده
مديريت خدمات رسانه‏اي


4. شفيعي
مسئول طرح و برنامه


5. مؤمني
کارشناس فنّي


6. جهان‏آرا
کارشناس فنّي


و 5. موشّح
کارشناس علمي

مطرح شده، به تصويب رسيده و براي اجرا تحويل گروه مديريت اجرايي سايت گرديد.

سر آغاز

 با اينكه مدت زمان زيادي از پيوستن رسانه‏هاي ارتباط‏جمعي ـ خصوصاً در عرصه صدا و تصوير ـ به ديگر ابزارهاي مورد استفاده‏ي بشر نمي‏گذرد، جايگاهي كه اين ابزار در جوامع انساني به عنوان ابزاري تأثير گذار بر ابعاد مختلف وجودي بشر ـ اطّلاعات، رفتارها و تعلقات ـ و اجتماعات  بشري ـ سياست، اقتصاد، فرهنگ و ارتباطات جهاني و ... ـ به دست آورده، به جايگاهي منحصر به فرد تبديل شده است.

مؤلفه‏هاي ذاتي و توانايي‏هاي بالقوه‏ي اين ابزار در جوامع مختلف، بر اساس مباني، ارزش‏ها و فرهنگ غالب در جامعه وخواست صاحبان خود، جهت‏گيري‏هاي خاصّي پيدا مي كند كه حاصل اين جهت‏گيري انساني، كاركردهاي متنوعي را براي رسانه به وجود مي آورد.
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب مباني و ارزش‏هاي اسلامي موجود در كشور سعي در پي‏‏گيري  اهداف والاي نظام اسلامي (در قالب اهداف تدوين شده براي سازمان) دارد.

با ورود شبکه‏ي جهاني اينترنت به عرصه‏ي اطلاع رساني و ارتباطات و سرعت موجود در روند رشد و توسعه‏ي اين ابزار، افق‏هاي جديد و وسيعي پديد آمده كه اين شبکه‏ي ارتباطي را به عنوان اصلي‏ترين و قدرتمندترين رقيب رسانه‏هاي رايج مطرح ساخته است.

لذا مديريت اطلاع‏رساني مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما در راستاي اهداف مركز و در جهت به كارگيري توانايي‏هاي اين ابزار، از جمله ايجاد بستر مناسب براي ارائه‏ي به روز و كارآي پژوهش‏ها و محصولات مركز به عناصر داخلي سازمان صدا و سيما، تصميم دارد يک پايگاه اطلاع‏رساني اينترنتي تأسيس نمايد و شوراي اطلاع رساني با تنظيم اين طرح در صدد است مقدمات لازم را در اين جهت فراهم كند.
مقدمتاً به تعريف مفهوم بانك اطلاعاتي كه  در طرح به كار گرفته شده است مي پردازيم؛ «بانك» در يك سيستم به معناي ارگاني است كه مسؤول «تنظيم گردش اعتبار» در سطح جامعه مي‏باشد و اين كار را از طريق در انحصار گرفتن مديريت اعتبارات انجام مي دهد. «بانك اطلاعاتي» نيز مي‏بايست حداكثر اطلاعات ممكن را از سطح جامعه‏ي تعريف شده‏ي خود جمع‏آوري نموده و پس از ارزش‏گذاري و انجام پردازش هاي لازم، مطابق مدل پيشنهادي نسبت به توزيع اطلاعات اقدام  كند.
شوراي علمي اطلاع‏رساني
مقدمات طرح
1- اصول هشت‏گانه
ــ اصل اوّل:
مخاطبان ما مديران و برنامه‏سازان  صدا و سيما مي‏باشند.

ــ اصل دوّم:
برنامه‏سازان به دنبال مخاطب  بيش‏ترند، اين يك ارزش است.

ــ اصل سوّم:
برنامه‏سازان صدا و سيما علاقه‏مند به موضوعات و مطالب انحصاري‏اند.

ــ اصل چهارم:
برنامه‏سازان دوست دارند مطالبشان را خودشان انتخاب كنند.

ــ اصل پنجم:
شبكه‏ي اينترنت امكان اطلاع‏رساني سريع و ارزان را فراهم مي كند.

ــ اصل ششم:
برنامه‏سازان از تكراري بودن مطالب ابا  دارند.

ــ اصل هفتم:
ناگزيريم ارسال نشريات مكتوب را ادامه دهيم .

 ــ اصل هشتم:   ناگزيريم موجوديت  نشريّات را در سايت حفظ كنيم.

2- فروع ده‏گانه
ــ فرع اوّل:
برنامه‏سازان مركز پژوهش‏ها را نماينده‏ي حوزه‏ي علميّه مي‏دانند.

ــ فرع دوّم:
در صدا و سيما كمتر برنامه‏ريزي دراز مدّت ديده مي‏شود.

ــ فرع سوّم:
برنامه‏سازان علاقه‏مندند تحقيقات خاصّ براي آن‏ها صورت پذيرد.

ــ فرع چهارم:
برنامه‏سازان مايل نيستند بگويند از منابع ما استفاده كرده‏اند.
ــ فرع پنجم:
برنامه‏سازان كمتر به پژوهش حتي در كارهاي بزرگ اهمّيّت مي‏دهند.

ــ فرع ششم:
غالباً قالب و اشكال هنري بر محتوا ترجيح داده مي شود.

ــ فرع هفتم:
برنامه‏سازان، خصوصاً گروه معارف، خواستار معرّفي كارشناسان اسلامي‏اند.

ــ فرع هشتم:
ارائه‏ي توانمندي هاي مختلف مركز نقش مؤثّري در تثبيت جايگاه آن دارد.

ــ فرع نهم:
خارج از صدا و سيما هم از توليدات مركز استفاده مي‏شود.
ــ فرع دهم:
استفاده از تحقيقا و محصولات مراکز ديگر که در چارچوب اهداف پايگاه قرار گيرد بلامانع است.
تذكر: تقسيم بندي  مذکور بر اساس ميزان تأثيرگذاري هر گزاره بر طرح صورت گرفته است  و به معناي اولويّت اصول بر فروع نيست.

3- دوّمين مرحله‏ي تفكّر؛ حركت ميان معلومات
با همين چند اصل شروع مي‏كنيم. فروع را هم مدّ نظر خواهيم داشت.

در برخورد با اصل اوّل به سوي سه اصل بعدي هدايت مي‏شويم و اصل پنجم ما را به سوي طراحي يك پايگاه اينترنتي سوق مي‏دهد.

4- صندوق‏هاي شخصي
اصل سوّم ما را ناگزير مي‏نمايد اطلاعات را به صورت مشخّص براي هر برنامه‏ساز توليد نموده و در اختيار او قرار دهيم. اين طرح بسيار جالبي است.

در اين روش ما براي هر بخش از سازمان صدا و سيما مي‏بايست يك «مدل متناظر» در پايگاه اطلاع‏رساني خود تأسيس نماييم. به اين معنا كه پايگاه اطلاع‏رساني ما در حقيقت يك مجموعه از صندوق‏هاي شخصي مملوّ از اطلاعات خواهد بود كه هر كس با مراجعه به صندوق خويش اطلاعاتي را كه براي او فراهم شده دريافت مي‏نمايد.

به ازاي هر بخش از سازمان دقيقاً يك صندوق. اين بهترين روش است. هر كس دقيقاً آن‏چه را كه نياز دارد دريافت مي‏كند و براي يافتن اطلاعات مناسب خود دچار رنج و زحمت نخواهد شد. ما دقيقاً با مطالعه‏ي رفتار او و علائق و سلائقش و نيازهاي پروژه‏هاي برنامه‏اي‏اش، اطلاعاتي را توليد نموده و به صورت Customize شده برايش ارسال كرده‏ايم.

از طرف ديگر او نيز خيالش راحت است كه اين اطلاع فقط از آن اوست و هيچ برنامه‏ساز ديگري به اين شعر يا مقاله دسترسي ندارد و مطمئن است كه كار او ناب و غير تكراري خواهد بود و اين هماهنگي با همان اصل هفتم است.

چه موقعيّتي از اين بهتر جهت استفاده. از طرف ديگر چون اين اطلاعات توسّظ مركزي معتبر و ـ به نظرـ حوزوي تدوين شده، قابل اعتراض از سوي ديگران نخواهد بود.
5- توهّم توطئه؛ بمباران اطّلاعاتي
ولي برخورد با اصل چهارم ما را دچار ترديد در كارآمدي اين روش  مي‏سازد. اگر ما اطلاعات هر شخص را در صندوق وي قرار دهيم او احساس خواهد كرد كه تحت يك بمباران اطلاعاتي جهت‏دار قرار گرفته است.

برنامه‏ساز يك هنرمند است و هنرمندان مايلند همه چيز زاييده‏ي احساس شخصيِ خود آنان بوده و رنگ و بويي از غير نگيرد. هنرمندان دوست دارند همه چيز را به طبيعت دروني خودشان واگذارند و خود را از دغدغه‏هاي جهت‏دار و فلسفي در امان دارند.

پذيرفتن اطلاعات Personality شده از سوي يك مركز ـ به نظرـ حوزوي يك «ديوانگي محض» است. كساني كه نتوانسته‏اند خودشان نيازهاي مخاطبين‏شان را برآورده سازند، چگونه به ما كمك نمايند كه از راه ارضاي نيازهاي مخاطبين‏مان به بيننده‏ي بيش‏تر مطابق اصل دوّم دست يابيم؟!

6- حقيقتِ شكست
طرح استفاده از صندوق‏هاي شخصي بي‏ترديد با شكست مواجه خواهد شد.

اين طرح واقعاً شيء نفيسي بود و ايده‏ي جذّابي و اگر عملي مي‏شد ما را به سوي يك بانك اطلاعاتي حقيقي پيش مي‏برد... چه كنيم كه اين طرح به خاطر يك روحيّه‏ي هنري ضايع نشود...؟!

اگر مي‏توانستيم براي هر كس اطلاعات لازمه را در اختيارش قرار دهيم مي‏توانستيم درست مانند تئوري تافلر (فيلسوف و آكادميسين آمريكايي) در «جابه‏جايي در قدرت» به قدرتي پنهان در مديرت صدا و سيما بدل شويم. برنامه‏ها را جهت دهيم و صدا و سيما را از اين هرج و مرجي كه زائيده‏ي هماهنگ نبودن مناشئ استخراج اطلاعات خود است نجات دهيم.

7- راه حل چيست 
يك راه حل به ذهن خطور مي‏كند. تنها مشكل ما يك احساس است كه در ميان مخاطبين ما رواج دارد، احساس عدم امنيّت اطلاعاتي ... .

راستي اگر كاري كنيم كه او احساس كند داراي اختيار و اراده است چه خواهد شد؟! قطعاً با صندوق‏هاي شخصي آن احساس پيدا نخواهد گشت. پس طرحي جديد ارائه می دهيم.

طرح پيشنهادي
1- موضوع‏بندي گسترده

همه‏ي اطلاعات را در صفحه مي‏چينيم. مقالات را در كنار هم، اشعار را در كنار هم، مناسبت‏هاي مذهبي را كنار هم، چه و چه و چه... همه را نظم مي‏دهيم. در ده موضوع، بيست موضوع، نه... صد موضوع،

Category هايي كه هر كدام حاوي نوع خاصي از اطلاعات خواهند بود. حتي اطلاعات تكراري. چرا تكراري...؟! زيرا هر برنامه‏سازي دنبال يك موضوعي مي‏گردد و منابعي  كه در چند موضوع باشند كم نيستند. تازه... مي‏توانيم عبارت را هم عوض كنيم:

«مناسبت‏هاي امروز»، «مناسبت‏هاي فردا»، «مناسبت‏هاي هفته‏ي بعد» و ... .

شايد مخاطب ما عادت دارد كارهايش را هميشه همان روز انجام دهد و يا شايد آن‏قدر دور انديش است كه از هفته‏ي قبل اقدام مي‏كند. در هر صورت مقالات «فردا»، فردا در موضوع «امروز» قرار خواهند داشت.

بخشي از موضوعات انتخابي، عنوان نشريّات مكتوب مركز خواهد بود. ورود به هر نشريه اطّلاعات مندرج در آن شماره را در اختيار كاربر خواهد گذارد. اين مطلب كمكي است به تحقّق فرع هشتم.
بايد هر چه كه او تصوّرش را مي‏كند هر موضوعي كه احتمال دارد به دنبالش بگردد برايش فراهم كنيم.
2- قابليّت سفارشي كردن

امّا بعد؛ با اين تدبير حتماً موضوعات ما زياد خواهند شد... برنامه‏ساز چقدر بايد وقت صرف كند كه به موضوع خود دسترسي پيدا نمايد؟! با چند بار كليك خواهد توانست شعر مورد علاقه‏اش را در اختيار بگيرد؟! براي راحتي او الگوي yahoo و msn و ساير سايت‏هاي اينترنتي را پيش خواهيم گرفت. اجازه‏ي Customize به كاربر خواهيم داد. اين نياز به user name و password دارد.
3- كد شناسايي كاربر

باكي نيست... username و password هم خواهيم داد. ولي مخاطبين ما بخش‏هاي سازمانند اگر بخواهيم نام آن‏ها را به عنوان username ثبت كنيم آن‏ها چه مكافاتي خواهند داشت تا نام خود را به انگليسي تايپ نمايند. به فارسي هم كه شايد بعضي دستگاه‏ها امكانش را نداشته باشند.

به جاي username كه نام بخش‏ باشد يك كد به هر بخش اختصاص مي‏دهيم.

خُب اگر بنا شد كد بدهيم چرا يك code و يك password ؟! از اوّل مانند Credit Card يك عدد به هر كدام مي‏دهيم، هم كارشان راحت مي‏شود و هم مفهوم كارت ارزي را تداعي مي‏كند كه اين ناخودآگاه توجّهات را جلب مي‏نمايد.

هميشه كار نو جذّابيت دارد؛ «في كلِّ جديدٍ لذّةٌ». منتها به جاي كد 16 رقمي يك كد 14 رقمي مي‏دهيم كه وصف مبارك چهارده معصوم(عليهم‏السلام) را نيز تداعي كند. آن‏قدر هم كاربر زياد نداريم كه كد كم بياوريم.

كدها مانند كارت ارزي در قالب يك فرمول خاصّ و پيچيده خواهند بود تا قابل پيش‏بيني و حدس نباشند، مثلاً:    452-5-632-149-5-681
4- كلاس كار
كار بايد جذّاب باشد. اگر از ابتدا قوي شروع شود، همه تصوّر خواهند كرد كه با يك مؤسسه‏ي صدهزار نفري مواجه شده‏اند. به اين ترتيب حساب كار خود را خواهند كرد(!) و اعتمادي در قلبشان پيدا مي‏شود.

چرا شما محصولات مايكروسافت را بيش‏تر مي‏پسنديد. چرا وقتي محصولي تهيه مي‏كنيد و مي‏بينيد داخل بسته‏ي آن يك بروشور، يك كتاب راهنما و هر دو با چاپ نفيسي قرار دارند، به خريد آن تحريك مي‏شويد. بين دو كالا كه يكي بسته‏بندي نامناسب و ديگري بسته‏بندي زيبا دارد دوّمي را بر مي‏گزينيد؟! نه... اين‏ها از روي هوا و هوس نيست. اين‏ها از يك رابطه‏ي منطقي پيروي مي‏كنند:

«آن‏كه قوي‏تر است، كارش تميزتر است».

كارت‏هايي مانند كارت تلفن به همان صورت پلاستيكي فراهم مي‏شود و كدها بر آن‏ها نقش مي‏بندند. هر كارت براي يك بخش از سازمان ارسال مي‏گردند.

اين كار حداقل يك‏بار آن‏ها را مجبور خواهد كرد داخل شبكه‏ي ما بشوند و همين كافي است تا ما با تدابير خودمان آن‏ها را تسخير كنيم.
5- قفل كردن؛ يك تضمين
اين‏ها همه درست ولي يك مطلب هنوز مبهم مانده‏است...

قرار بود هر كس اطلاعات خاصّ خودش را داشته باشد. بنا داشتيم كه برنامه‏سازها را مطمئن سازيم اين مقاله فقط مورد استفاده‏ي آنان خواهد بود و هيچ فرد ديگري از آن استفاده نخواهد كرد. اصل سه و هفت را فراموش نكنيم، پس چه كنيم؟!

«قفل كردن» راه حل ماست. اكنون كه برنامه‏ساز توانسته است با كد مخصوص به خود وارد سيستم شود، مي‏توانيم به او اجازه دهيم پس از استفاده و پرينت گرفتن يك مقاله يا يك شعر آن را قفل كند تا ديگري نتواند از آن استفاده نمايد.

اين دو مزيّت عمده دارد:


نخست اين‏كه او اطمينان دارد مطلبش منحصر به فرد است.


مزيّت دوّم اين است كه ما مي‏فهميم او به چه علاقه دارد اين شكستن سدّ موجود در اصل ششم است.

تنها نقطه‏ي ترديد وجود نشريّات مكتوب مركز مي‏باشد. بهتر اين بود كه چاپ آن‏ها را متوقّف مي‏كرديم و اطّلاعات آن‏ها را صرفاً در سايت قرار مي‏داديم، امّا اصل هشتم بر حفظ مكتوبات مركز تصريح دارد.

خُب، چاره اين است كه با خود بگوييم اساساً چه نيازي است كه همه‏ي مقالات سايت امكان قفل‏كردن داشته باشند؟! و از طرف ديگر چه نيازي است كه همه‏ي مطالب تهيّه شده در نشريه چاپ گردند.

هماهنگ مي‏كنيم جهت شروع، از هر 30 مطلب آماده شده براي درج در نشريّات، 5 مطلب به سايت تعلّق داشته باشد؛ چاپ نشود و فقط اين‏ها قابل قفل‏كردن مي‏باشند.

6- نشانه‏گذاري؛ قاعده‏ي رقابت

خُب در اين‏صورت مطالب ما زود تمام خواهند شد...

نگران نمي‏شويم، اين هم راه حل دارد...
اولاً.
همه‏ي برنامه‏سازان حق قفل كردن نخواهند داشت. مثلاً مراكز استان‏ها صرفاً مي‏توانند «نشانه‏گذاري» كنند. يعني اسمشان را در استفاده كنندگان آن مطلب درج كنند.

نفر بعد خودش تشخيص خواهد داد آيا آن‏قدر از استفاده‏كننده قبلي دور هست تا بتواند از آن مطلب استفاده نمايد يا خير!

اعلام خواهيم كرد كه مراكز استان‏ها در صورتي كه آمار دقيق بدهند كه بيش از ده مطلب در ماه استفاده كرده‏اند به آن‏ها اجازه‏ي قفل كردن هفته‏اي يك مطلب را خواهيم داد. اين توليد انگيزه مي‏كند كه آن‏ها بيش‏تر به ما سر بزنند.

ثانياً.
در مورد قفل كردن زمان قائل مي‏شويم.يعني قفل كردن سه Level خواهد داشت؛ يك روزه، يك هفته‏اي‏ و يك ماهه. مشتريان ويژه‏اي كه به جهت استفاده‏ي زياد Gold member شناخته شوند امكان قفل كردن ابدي خواهند داشت، آن‏هم فقط يكي در ماه.

7- معادله‏ي «عَلي ما مُنِع»

البته اين قوانين و قواعد به تدريج بهينه خواهد شد. كار را اين‏گونه آغاز مي‏كنيم و به مجرّد اين‏كه استقبال زياد شد، محدوديّت‏هايي را به بهانه‏ي شدّت استقبال اعمال مي‏كنيم.

اين دو مزيّت عمده دارد؛


يكي اين‏كه ما از موضع برتر با برنامه‏ساز‏ها مواجه شده‏ايم.


ديگر اين‏كه همه‏ي برنامه‏سازها هر كدام به يك شكلي سطح‏بندي شده‏اند. اين ‏مطلب در آن‏ها ايجاد رقابت كرده و اين دو نكته هر دو به استقبال بيش‏تر از پايگاه ما خواهد انجاميد.

8- به ‏روز رساني؛ يك ترفند

فقط ما مي‏بايست هر روز اطلاعات سايت خود را به روز كنيم. حتّي اگر هم هر روز نتوانستيم، با يك تدبيري چنين توهمّي را به وجود مي‏آوريم.

تدبير اين است كه اگر امروز 30 مقاله را وارد سيستم كرديم، نرم‏افزار و بانك خود را طوري طراحي مي‏كنيم كه روزي 6 مقاله را آزاد كند، گويي خودمان ساير مقالات را قفل كرده باشيم. به نظر خواهد رسيد كه سايت هر روز Update مي‏شود.

9- بانك اطّلاعات آرماني

از طرف ديگر برنامه‏ساز چون خودش مطلب دلخواهش را انتخاب كرده است، ابداً احساس تحميل نخواهد كرد. ولي مي‏دانيم كه برنامه‏ساز با كد خود وارد مي‏شود. برگه‏ي برنده دست ماست...
مي‏توانيم هر وقت امكانش را يافتيم، مطلبي را  متناسب با پرو‏ژه‏اي كه برنامه‏ساز در دست تهيّه دارد در اختيارش قرار دهيم. در حالي‏كه او تصوّر خواهد كرد آن يك مطلب عمومي بوده است!
10- ابزار نظرسنجي

يافتن موضوعات جديد... به اين ترتيب در واقع ما از برنامه‏سازان نظرسنجي هم كرده‏ايم و مي‏توانيم متناسب با نياز آنان مبادرت به توليد اطلاعات در موضوعات جديد مي‏نماييم.
مثلاً يك موضوع (Category) باز مي‏كنيم در مورد «ايده‏ها». و ايده‏هايي را طراحي مي‏كنيم و در اختيارشان قرار مي‏دهيم. اگر بودجه براي نوشتن فيلمنامه نداريم ايده‏هايش را كه مي‏توانيم ارائه كنيم. مثلاً ايده‏ي «يك طلبه‏اي كه پس از ورود به حوزه به خاطر ضعف تقواي خود به استخدام CIA درآمد و در يك سفر به آمريكا به طور مخفيانه، آموزش‏هاي ويژه‏اي ديد و سپس به ايران بازگشت و يك نشريه به راه انداخت و الخ». اين مي‏تواند براي يك برنامه‏ساز تكان‏دهنده باشد.
سه چهار خط ايده مي‏تواند تمام فيلم‏هاي توليدي كشور را خط دهي كند. به شرط آن‏كه در ابتدا ما Reference برنامه‏ساز‏ها شويم.
11- خارج از سيستم

مشتريان درجه1 خود را فراموش نكنيم. حالا كه كارمان گرفته و كاسبي‏مان سكّه شده، برنامه‏سازان خصوصي را هم تحت پوشش بگيريم. از اين كارت‏ها براي «سيما فيلم» بفرستيم يا براي فيلم‏سازان معروف و ساير برنامه‏سازان مطرح.

و همچنين در خصوص ساير مراجعين؛ فرع نهم را با قرار دادن بخشي از اطّلاعات، خارج از محدوده‏ي انحصاري (كد دار) تأمين خواهيم كرد. البته در فاز دوّم طرح.
12- تزاروس؛ نيازي عمومي

نه... Search نمي‏خواهيم. جستجوي تمام‏متن خيلي مهم نيست. جستجو زماني لازم است كه طرف حساب ما محقّقين باشند. عوّام غيرمحقق از طريق يك Thesaurus قوي راحت‏تر به مقصد مي‏رسند.
البته يك جستجو صرفاً براي اعتبار پايگاه طرّاحي خواهيم كرد، ولي چندان روي آن سرمايه‏گذاري نمي‏‏كنيم.
چرا... يك Search خوب در داخل عناوين Thesaurus بد نيست، حتّي ضروري هم هست!
13- امكان پيشرفت

شروع خيلي مهم است، آري... ولي شروع با چه چيزي... اين مهم‏تر است. بايد با طرحي كار را آغاز كرد كه امكان پيشرفت داشته باشد. بعضي طرح‏ها وقتي آغاز مي‏شوند خوب هستند ولي چون در آن‏ها آينده لحاظ نشده است، به اوج خود كه مي‏رسند شكست مي‏خورند.

14- پاياني خوش

در اين  طرح سعي شده كه حتي الامكان از  مباني‏اي دقيق همراه  تحقيقاتي آماري و نمونه‏هايي عيني براساس تجربيّات كارهاي گذشته استفاده شود ، اگر در اجرا هم با نظارت دقيق و تأمّل و دقّت به پيش رود، ما را به يك غول اطلاع‏رساني در درون سازمان بدل خواهد ساخت.
البته بديهي است كه كار به همين سادگي هم نيست . مديريّت چنين شبكه‏اي، با چنين حجم  آمد و شدي، حِدّت و شدّت خاصّي در راستاي هدف مي‏خواهد كه اگر نباشد سبب توقف کار و خستگي نيروهاي مديريّتي در اثناي كار مي‏شود.
پايان
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